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آموزش

سنجش با اصل
١٠- ١٠

عن︭رتفکیک ناپذیر
یاددهی ـ یادگیری

بنیادهای ن︷ری
ارزشیابي به عنوان سنجش جدایي ناپذیري از فرایند یاددهي- 
یادگیري تلقي شود و از نتایج آن براي برنامه ریزي رشد حرفه اي 

معلمان و بهبود برنامه ي درسي و نظام آموزشي استفاده  شود.
قبل از اینکه این اصل از اصول سنجش و ارزشیابي پیشرفت 
به طور مختصر سه  دارد  تبیین شود، ضرورت  تحصیلي 
معرفي شوند.  یادگیري  در روان شناسي  اساسي  نظریه ي 
اولین آن ها نظریه ي رفتارگرایي است. رفتارگرایي به این 
معني است كه رفتار را باید به كمک تجربه هاي قابل مشاهده 
و اندازه گیري تبیین كرد، نه اینکه با فرایندهاي ذهني به این 
امر اقدام كرد )سانتروک، ٢٠٠۴: ٢١١(. در ضمن، یادگیري 
براي رفتارگرایان به معناي تغییر در رفتار آشکار است و آن را در 
قالب نتیجه بررسي مي كنند. اگرچه در چارچوب رفتارگرایي 
نظریه هاي گوناگوني پدید آمده اند، اما همه ي آن ها در این نکته 
اتفاق نظر دارند كه موضوع اصلي علم روان شناسي رفتار است 
و روان شناسي باید در فرایند شکل گیري و گسترش خود، رفتار 
مشاهده پذیر و اندازه پذیر را مورد توجه قرار دهد، نه فرایندهاي 
ذهني غیرقابل دسترس را. از سوي دیگر، روان شناسان رفتاري، 
براي تأثیر محیط بر رفتار انسان اهمیت زیادي قائل اند. به 
همین دلیل، ادانل، ریو و اسمیت )2007( مي گویند: »از دیدگاه 
روان شناسي رفتاري، مهم ترین نکته ي قابل توجه رابطه ي بین 
محیط و رفتار است. تغییراتي كه در محیط ایجاد مي شوند، به 

تغییر در رفتار مي انجامند.«
دومین نظریه، نظریه ي شناخت گرایي است. از نظر این گروه 
از نظریه پردازان، یادگیري كسب و بازسازي ساختارهاي 
شناختي است كه از طریق آن اطلاعات پردازش و در حافظه 
نظریه پردازان شناختي  دیگر،  به كلامي  ذخیره مي شوند. 
معتقدند، یادگیري به صورت توانایي هایي در فرد ایجاد و 
در حافظه اش ذخیره مي شود، طوري كه هر وقت بخواهد، 
مي تواند از آن ها  استفاده كند. در این فرایند، نظریه هاي شناختي 

در ایجاد یادگیري، براي یادگیرنده نقش مهم تري قائل اند.
سومین نظریه نیز نظریه ي برساخت گرایي است. این نظریه 
از پژوهش هاي پیاژه، ویگوتسکي، روان شناسان گشتالت، 
بارتلت و برونر، و از فلسفه ي پرورشي جان دیویي سرچشمه 

اصلاصل

تفکیک ناپذیرتفکیک ناپذیر
یرییریرریی

بنیادهای ن︷ری
ارزشیابي به عنوان سنجش جدایي ناپذیري از فرایند یاددهي- 
یادگیري تلقي شود و از نتایج آن براي برنامه ریزي رشد حرفه اي 

معلمان و بهبود برنامه ي درسي و نظام آموزشي استفاده  شود.
قبل از اینکه این اصل از اصول سنجش و ارزشیابي پیشرفت 
به طور مختصر سه  دارد  تبیین شود، ضرورت  تحصیلي 
معرفي شوند.  یادگیري  در روان شناسي  اساسي  نظریه ي 
اولین آن ها نظریه ي رفتارگرایي است. رفتارگرایي به این 
معني است كه رفتار را باید به كمک تجربه هاي قابل مشاهده 
و اندازه گیري تبیین كرد، نه اینکه با فرایندهاي ذهني به این 
۴امر اقدام كرد )سانتروک، ۴امر اقدام كرد )سانتروک، ٢٠٠۴: ٢١١(. در ضمن، یادگیري 
براي رفتارگرایان به معناي تغییر در رفتار آشکار است و آن را در 
قالب نتیجه بررسي مي كنند. اگرچه در چارچوب رفتارگرایي 
نظریه هاي گوناگوني پدید آمده اند، اما همه ي آن ها در این نکته 
اتفاق نظر دارند كه موضوع اصلي علم روان شناسي رفتار است 
و روان شناسي باید در فرایند شکل گیري و گسترش خود، رفتار 
مشاهده پذیر و اندازه پذیر را مورد توجه قرار دهد، نه فرایندهاي 
ذهني غیرقابل دسترس را. از سوي دیگر، روان شناسان رفتاري، 
براي تأثیر محیط بر رفتار انسان اهمیت زیادي قائل اند. به 
همین دلیل، ادانل، ریو و اسمیت )2007( مي گویند: »از دیدگاه 
روان شناسي رفتاري، مهم ترین نکته ي قابل توجه رابطه ي بین 
محیط و رفتار است. تغییراتي كه در محیط ایجاد مي شوند، به 

تغییر در رفتار مي انجامند.«
دومین نظریه، نظریه ي شناخت گرایي است. از نظر این گروه 
از نظریه پردازان، یادگیري كسب و بازسازي ساختارهاي 
شناختي است كه از طریق آن اطلاعات پردازش و در حافظه 
نظریه پردازان شناختي  دیگر،  به كلامي  ذخیره مي شوند. 
معتقدند، یادگیري به صورت توانایي هایي در فرد ایجاد و 
در حافظه اش ذخیره مي شود، طوري كه هر وقت بخواهد، 
مي تواند از آن ها  استفاده كند. در این فرایند، نظریه هاي شناختي 

در ایجاد یادگیري، براي یادگیرنده نقش مهم تري قائل اند.
سومین نظریه نیز نظریه ي برساخت گرایي است. این نظریه 
از پژوهش هاي پیاژه، ویگوتسکي، روان شناسان گشتالت، 
بارتلت و برونر، و از فلسفه ي پرورشي جان دیویي سرچشمه 

 احمد شریفان
دانشجوی دکترای سنجش و اندازه گیری

دانشگاه تهران

همان طور که مي دانیم، در برنامه ي درسي ملي جمهوري 
اسلامي ایران، در بند 10 و صفحات ۴1 تا ۴۲،  اصول 
حاکم بر ارزشیابي  پیشرفت  تحصیلي و تربیتي مطرح شده 
است. در این مقاله، در ادامه ي مقاله ي شماره ي اول که 
به مفهوم سنجش و چرایي آن پرداختیم، اصل 10-

10 آن، مبني بر تفکیک ناپذیر بودن سنجش از فرایند 
یاددهي - یادگیري تبیین شده است.

اصل 10-10 از اصول حاکم بر ارزشیابي پیشرفت 
تحصیلـي و تربیتي برنامـه ي درسي ملي جمهوري 

اسلامي ایران است.

کلیدواژه ها: سنجش، هدایت یاددهی - یادگیری، 
سنجش و برنامه ی  درسی بنیادهای ن︷ری
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مي گیرند و این ها تنها بخشي از سوابق را شامل مي شوند« 
)وولفلک، 2004: 323(.

برساخت گرایي به گونه هاي متفاوتي تعریف شده است، 
اما همه ي آن ها بر نقش فعال یادگیرنده در درک و فهم و 
ساختن دانش تأكید مي كنند. بنا به گفته ي سانتروک )2004(، 
»برساخت گرایي نوعي رویکرد یادگیري است كه بر فعال 
بودن یادگیرنده در ساختن دانش و فهم تأكید مي كند« )ص 

.)561
همچنین شانک )2000( گفته است: »برساخت گرایي، یک 
دیدگاه روان شناختي و فلسفي است كه طبق آن افراد بیشتر آنچه 

زمان و هم در هدف، از یکدیگر جدا هستند. زیرا هدف 
اصلي آموزش تغییر در رفتار و شناخت یادگیرنده است 
و هدف از سنجش به این معنا، ارتقاي تحصیلي و تفکیک 

یادگیرندگان از یکدیگر است.
مسیري  سنجش  فرایند  مي شود  باعث  مذكور  نگاه 
اما  كند.  یادگیري طي   - یاددهي  فرایند  از  جداگانه 
واقعیت این است كه امروزه غالباً سنجش تعیین كننده ي 
یادگیري  كوشش هاي  و  معلم  آموزشي  فعالیت هاي 
یادگیرنده است؛ به طوري كه چگونگي یاددهي معلم و 
نحوه ي مطالعه و آنچه یادگیرنده خواهد آموخت، به طور 
مستقیم از ماهیت سنجش و نتایجي كه از آن حاصل 
مي شود، تأثیر مي پذیرد. به ویژه آموزه هاي بزرگان 
تعلیم وتربیت مانند دیویي، ویگوتسکي، پیاژه و 
سایر دانشمندان شناخت گرا نیز این طرز نگاه به 
رتبه دهي،  نمره دهي،  براي  ابزاري  به عنوان  سنجش 
قضاوت درباره ي یادگیرندگان و تعیین برنده و بازنده را 
نقد و بازنگري كرده اند و بر پیوند عنصر سنجش با فرایند 
یاددهي - یادگیري تأكید دارند. به طوري كه در دهه هاي 
اخیر گرایش به سمت استفاده از سنجش براي بهبود 
یادگیري و اثربخشي برنامه ي درسي، افزایش قابل توجهي 
یافته است؛ به طوري كه از سنجش نه به عنوان سنجش 
یادگیري، بلکه به عنوان سنجش براي یادگیري یاد مي شود. 
این نوع درک از سنجش به طراحي و اجراي سنجش هایي 
منجر مي شود كه یادگیري یادگیرنده را افزایش مي دهند و 
به جاي اینکه از سنجش در پایان دوره ي آموزش استفاده 
شود، در ضمن اجراي برنامه ي درسي آموزگار، صورت 
مي گیرد و از نتایج آن براي تکوین )بهبود، اصلاح، تعمیق 
و تحکیم( یادگیري یادگیرندگان استفاده مي شود )بلیک و 

همکاران ۲۰۰۴ به نقل از هارلن، ۲۰۰۷(.
این نوع نگاه به عنصر سنجش و نقش آن در برنامه ي 
بر  پارادایم  در   )۲۰۰۰( بر گفته ي شپارد  بنا  درسي، 
ساخت گرایي ریشه دارد. در این دیدگاه، سنجش براي 
فعالیت هاي آموزشي هر معلمي و فعالیت هاي یادگیري 
هر یادگیرنده اي عـــنصري تعادل دهنده است، زیرا 
به طور عمده سنجش در كلاس درس به عمل مي آید 
و به این منظور هر معلمي نیاز دارد در كلاس درس از 
انواع سنجش به تناسب نیاز و هدف، استفاده كند. علاوه 
بر این، یادگیرندگان نیز براي دریافت بازخورد از طریق 
سنجش هاي رسمي و غیررسمي، براي نمایش آنچه 
مي دانند و یاد گرفته اند، به فرصت هایي نیاز دارند. هنگامي 
كه آموزگار به طور هماهنگ از راهبردهاي سنجش در 
كلاس درس استفاده مي كند، مي تواند به یادگیرندگان 
و  شوند  آگاه  خودشان  توانایي هاي  از  كند  كمک 
ضعف هایشان را رفع كنند )به نقل از یادگارزاده و پرند، 
1388(. در واقع، سنجشي كه جزو جدایي ناپذیر فرایند 

را كه یاد مي گیرند و مي فهمند، خود مي سازند و شکل مي دهند 
)ص 229(. خلاصه اینکه برساخت گرایي بر این اندیشه 
استوار است كه یادگیرندگان دانش خود را از تجربه هایشان به 

دست مي آورند )ارمرود، 1995(.
در گذشته، یعني زماني كه رویکرد رفتارگرایي بر تعلـیم وتربیت 
حاكم بود، تصور دســت اندركـاران تعلیم وتربیت، به ویژه 
آموزگار ) به عنوان افرادي كه برنامه ي درسي قصدشده توسط 
آنان در كلاس درس اجرا مي شود( نسبت به سنجش این بود 
كه سنجش آخرین عنصر از عناصر اصلي هر برنامه ي درسي 
پایان دهنده ي فعالیت هاي  این معنا كه سنجش  به  است. 
آموزشي معلمان و تابع اهداف آن هاست. بنابراین، بر پایه ي 
آن به نتایج و كوشش هاي یادگیري یادگیرنده نمره داده 
مي شود كه او بتواند به پایه هاي بالاتر تحصیلي ارتقا یابد. 
استیگینز )2007( مي گوید، در این دوره ي زماني، نقش اصلي 
سنجش، یافتن و برجسته كردن تفاوت هاي یادگیرندگان و 
رتبه بندي آنان براساس پیشرفت تحصیلي است. عمل به این 
هدف از سنجش، بنا به گفته ي بث گراو  )1993، به نقل از 
شپارد، 2000( به این معناست كه سنجش و آموزش، هم در 
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مي گیرند و این ها تنها بخشي از سوابق را شامل مي شوند« 
.)323 :323 :323 2004)وولفلک، 2004)وولفلک، 2004

برساخت گرایي به گونه هاي متفاوتي تعریف شده است، 
اما همه ي آن ها بر نقش فعال یادگیرنده در درک و فهم و 
ساختن دانش تأكید مي كنند. بنا به گفته ي سانتروک )2004(، 
»برساخت گرایي نوعي رویکرد یادگیري است كه بر فعال 
بودن یادگیرنده در ساختن دانش و فهم تأكید مي كند« )ص 

.)561
همچنین شانک )2000( گفته است: »برساخت گرایي، یک 
دیدگاه روان شناختي و فلسفي است كه طبق آن افراد بیشتر آنچه 

زمان و هم در هدف، از یکدیگر جدا هستند. زیرا هدف 
اصلي آموزش تغییر در رفتار و شناخت یادگیرنده است 
و هدف از سنجش به این معنا، ارتقاي تحصیلي و تفکیک 

یادگیرندگان از یکدیگر است.
مسیري  سنجش  فرایند  مي شود  باعث  مذكور  نگاه 
اما  كند.  یادگیري طي   - یاددهي  فرایند  از  جداگانه 
واقعیت این است كه امروزه غالباً سنجش تعیین كننده ي 
یادگیري  كوشش هاي  و  معلم  آموزشي  فعالیت هاي 
یادگیرنده است؛ به طوري كه چگونگي یاددهي معلم و 
نحوه ي مطالعه و آنچه یادگیرنده خواهد آموخت، به طور 
مستقیم از ماهیت سنجش و نتایجي كه از آن حاصل 

سایر دانشمندان شناخت گرا نیز این طرز نگاه به 
رتبه دهي،  نمره دهي،  براي  ابزاري  به عنوان  سنجش 
قضاوت درباره ي یادگیرندگان و تعیین برنده و بازنده را 
نقد و بازنگري كرده اند و بر پیوند عنصر سنجش با فرایند 
یاددهي - یادگیري تأكید دارند. به طوري كه در دهه هاي 
اخیر گرایش به سمت استفاده از سنجش براي بهبود 
یادگیري و اثربخشي برنامه ي درسي، افزایش قابل توجهي 
یافته است؛ به طوري كه از سنجش نه به عنوان سنجش 
یادگیري، بلکه به عنوان سنجش براي یادگیري یاد مي شود. 
این نوع درک از سنجش به طراحي و اجراي سنجش هایي 
منجر مي شود كه یادگیري یادگیرنده را افزایش مي دهند و 
به جاي اینکه از سنجش در پایان دوره ي آموزش استفاده 
شود، در ضمن اجراي برنامه ي درسي آموزگار، صورت 
مي گیرد و از نتایج آن براي تکوین )بهبود، اصلاح، تعمیق 
و تحکیم( یادگیري یادگیرندگان استفاده مي شود )بلیک و 

همکاران 
این نوع نگاه به عنصر سنجش و نقش آن در برنامه ي 

( بر گفته ي شپارد  بنا  درسي، 
ساخت گرایي ریشه دارد. در این دیدگاه، سنجش براي 
فعالیت هاي آموزشي هر معلمي و فعالیت هاي یادگیري 
هر یادگیرنده اي عـــنصري تعادل دهنده است، زیرا 
به طور عمده سنجش در كلاس درس به عمل مي آید 
و به این منظور هر معلمي نیاز دارد در كلاس درس از 
انواع سنجش به تناسب نیاز و هدف، استفاده كند. علاوه 
بر این، یادگیرندگان نیز براي دریافت بازخورد از طریق 
سنجش هاي رسمي و غیررسمي، براي نمایش آنچه 
مي دانند و یاد گرفته اند، به فرصت هایي نیاز دارند. هنگامي 
كه آموزگار به طور هماهنگ از راهبردهاي سنجش در 
كلاس درس استفاده مي كند، مي تواند به یادگیرندگان 
و  شوند  آگاه  خودشان  توانایي هاي  از  كند  كمک 
ضعف هایشان را رفع كنند )به نقل از یادگارزاده و پرند، 

1388

را كه یاد مي گیرند و مي فهمند، خود مي سازند و شکل مي دهند 
)ص 229(. خلاصه اینکه برساخت گرایي بر این اندیشه 
استوار است كه یادگیرندگان دانش خود را از تجربه هایشان به 

1995دست مي آورند )ارمرود، 1995دست مي آورند )ارمرود، 1995(.
در گذشته، یعني زماني كه رویکرد رفتارگرایي بر تعلـیم وتربیت 
حاكم بود، تصور دســت اندركـاران تعلیم وتربیت، به ویژه 
آموزگار ) به عنوان افرادي كه برنامه ي درسي قصدشده توسط 
آنان در كلاس درس اجرا مي شود( نسبت به سنجش این بود 
كه سنجش آخرین عنصر از عناصر اصلي هر برنامه ي درسي 
پایان دهنده ي فعالیت هاي  این معنا كه سنجش  به  است. 
آموزشي معلمان و تابع اهداف آن هاست. بنابراین، بر پایه ي 
آن به نتایج و كوشش هاي یادگیري یادگیرنده نمره داده 
مي شود كه او بتواند به پایه هاي بالاتر تحصیلي ارتقا یابد. 
استیگینز )2007( مي گوید، در این دوره ي زماني، نقش اصلي 
سنجش، یافتن و برجسته كردن تفاوت هاي یادگیرندگان و 
رتبه بندي آنان براساس پیشرفت تحصیلي است. عمل به این 
هدف از سنجش، بنا به گفته ي بث گراو  )1993، به نقل از 
شپارد، 2000( به این معناست كه سنجش و آموزش، هم در 
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یاددهي - یادگیري تلقي شود، مي تواند به ارائه ي آموزش 
یادگیرندگان  موفقیت  براي  اثربخش  و  كارامد  پویا، 
در دستیابي به هدف هاي آموزشي و پرورشي از پیش 

تعیین شده ي برنامه ي درسي كمک كند.

کاربرد  عملی اصل  ١٠  در کلاس  درس
اما  شد.  درس  كلاس  وارد  معمول  طبق  آموزگاري 
امروز، علاوه بر كتاب  درسي و لوازم تحریر، یک ساعت 
دیواري نیز به همراه داشت. بعد از سلام و احوال پرسي 
با دانش آموزان، با اشاره به ساعت دیواري، از آنان پرسید 

این چیست؟
دانش آموزان گفتند: »یک ساعت دیواري است.«

معلم پرسید: »وجود یک ساعت دیواري در كلاس براي 
ما چه فایده اي دارد؟«

دانش آموزان جواب هایي به این شرح دادند:
- متوجه گذشت زمان مي شوم.

- از ساعت زنگ تفریح آگاه مي شوم.
- متوجه مي شوم كه زنگ خانه كي مي رسد.

- و .... .
آموزگار بعد از شنیدن جواب هاي دانش آموزان، از آنان 

پرسید: چگونه؟
دانش آموزان هر یک پاسخي دادند. یکي گفت: »روي 
صفحه ي ساعت، 1۲ عدد از 1 تا 1۲ نوشته شده است: 
آن دانش آموز جلو آمد و اعداد را روي صفحه ي ساعت به 
معلم نشان داد. سپس آموزگار به اتفاق دانش آموزان اعداد 

1 تا 1۲ را با صداي بلند با هم شمردند.
یکي از دانش آموزان گفت: »اگر این عقربه ي كوچک 
ساعت روي عدد 1۲ قرار بگیرد، متوجه مي شوم وقت 

اذان ظهر است.«
دانـش آمـوز دیـگري گفت: »به عقربـه ي كوچـک، 
ساعت شمار مي گویند. عقربه  بزرگ دقیقه شمار است و 
به آن یکي كه تندتند حركت مي كند، ثانیه شمار مي گویند. 
هر وقت عقربه ي كوچک روي 12 و عقربه ي بزرگ روي 
6 قرار بگیرد، مي فهمم كه زنگ مدرسه خورده است و باید 

به خانه بروم.«
آموزگار از او پرسید: »آیا هر وقت این عقربه ي كوچک 
روي عدد 1۲ و عقربه ي بزرگ روي عدد 6 قرار بگیرد، 

یعني مدرسه تعطیل شده است؟«
دانش آموز گفت: »بله. اما، نه همیشه.«

- چطور مگر؟
- در طول یک شبانه روز، دو بار این اتفاق مي افتد؛ یک بار 

ظهر و یک بار آخر شب.
- قبول دارم، ولي دوباره برایم توضیح بده.

دانش آموز دیگري گفت: »هر شبانه روز ۲۴ ساعت است 
و ساعت با هر چرخش كامل، نصف شبانه روز را نشان 

مي دهد. اگر ساعت شمار دو بار كامل بچرخد، یعني 
یک شبانه روز گذشته است.«

- پس یک شبانه روز ۲۴ ساعت است.
آموزگار رو كرد به دانش آموزان و از آنان پرسید: »اگر 
آن عقربه ي كوچک بین عدد 1۲ و 1 و عقربه ي بزرگ 

روي عدد 6 باشد، چه ساعتي را نشان مي دهد؟
دانش آموزي گفت: »1۲/5«.

یکي دیگر گفت: »1۲/3۰ دقیقه.«
آموزگار پرسید: چرا 3۰ دقیقه؟«

دانش آموز گفت: »هر یک ساعت 6۰ دقیقه است. 
عقربه ي بزرگ دقیقه را نشان مي دهد. بعد روي 
ساعت نشان داد كه اگر عقربه ي بزرگ بیاید روي 
عدد 1، یعني 5 دقیقه و اگر بیاید روي عدد ۲ یعني 
10 دقیقه و همین طور اگر بیاید روي عدد 6 یعني 3۰ 

دقیقه از 1۲ گذشته است.«
آموزگار با تأیید سخنان دانش آموز، چنین ادامه 
داد: »هر 6۰ دقیقه یک ساعت مي شود. از آنجا كه 
ساعتِ معلم درجه بندي شده بود، او هر دقیقه را 
روي صفحه ي ساعت نشان داد. در این میان، از 
تندتند  كه  عقربه  این  »اگر  پرسید:  دانش آموزان 
حركت مي كند و شما به آن ثانیه شمار گفته اید، روي 
عدد 2 قرار بگیرد و سایر عقربه ها به شکل زیر باشند، 

نشان دهنده ي چه ساعتي است؟

همه ي دانش آموزان كلاس یکصدا و با شادي گفتند: 
»ساعت 1۲ و ۲۰ دقیقه و 1۰ ثانیه ي ظهر است و ما 

باید برویم خانه.«
آموزگار با خنده گفت: »امروز مي خواستم به شما 
درس بدهم كه یک شبانه روز ۲۴ ساعت و هر ساعت 
6۰ دقیقه و هر دقیقه 6۰ ثانیه است و این وسیله، 
گذشت زمان را به ما نشان مي دهد. بروید به امید خدا.
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